
دچار فلج مغزی شده بود، آن هم به این دلیل که آگاهی لازم 

را برای کنترل تب بچه تا رسیدن به مرکز درمانی نداشت.»

 رایزنی برای اختصاص زمان مرده دانشجویان به کار جهادی

فکر نیاز مردم روســتاهای اطــراف به درمان و بیــش از آن 

آگاهی، مانند خوره به جانش افتاده بود. دغدغه مند شده 

بود و شــب و روز فکرش درگیر راه حلی برای حل مشکلات 

مردمی بود که از نزدیک زندگی و وضعیت آن ها را دیده بود.  

«اردوهای جهادی به مدت یک هفته تا ۱۰ روز در تابستان 

برگزار می شد، یعنی درست وقتی که به اصطلاح زمان برای 

دانشجویان مرده بود و کاری برای انجام دادن نداشتند. با 

خودم فکر کردم دوستانم را مجاب کنم برای کمک برویم. 

البته دانشگاه علوم پزشکی اردوی جهادی  فرهنگی و درمانی 

برگزار می کرد، اما تجهیزات اندک بود و به میزانی نبود که 

دانشــجویان بتوانند افرادی را که به انجام عمل جراحی یا 

آزمایش نیاز داشتند ارجاع بدهند. تنها یک ویزیت ساده و 

نسخه دارو بود.»

کریمی در چند کلینیک مختلــف در حوزه تخصص خود، 

یعنی فیزیوتراپی، کار کرد، اما باز هم فکر و ذهنش درگیر 

محرومیت زدایی بود و اردوهای جهــادی را ادامه می داد. 

دلش می خواســت بتواند اتفاق خوبی رقم بزند تا فاصله و 

محرومیت افراد از مراکز درمانی به نوعی جبران شود. «بعد 

از اینکه اردوهای جهــادی را شروع کرده بــودم، با قرارگاه 

شهید علیمردانی آشنا شدم، جایی که مردمی اداره می شد 

و آن زمان از یکی از دوستانم شــنیده بودم که این گروه در 

روستاهای فریمان مشغول کارهای عمرانی و فرهنگی است. 

من، یک پزشــک عمومی و یک پرســتار با این گروه همراه 

شدیم تا بتوانیم اقدامات پزشکی را انجام بدهیم.»

 اردوهای جهادی در حاشیه شهر مشهد

آن ها علاوه بر انجام کارهای پزشکی، بعضی مشکلات مردم 

روســتا را نیز پیگیری می کردند. برای نمونه، در روســتای 

شورآب متوجه شدند که بیشتر مردم دچار فشار خون هستند 

که به دلیل شوری آب آن منطقه بود. این گروه بعد از انجام 

تحقیق و کارهای مطالعاتی، این موضــوع را با شرکت آب 

مطرح کردند و مشکل حل شــد. «از آن اردو که برگشتیم، 

مسئول قرارگاه پیشنهاد داد برای ارائه خدمات، به حاشیه 

شــهر مشــهد هم برویم. برایم فرق نمی کرد کجا می روم. 

قصدم فقط کمــک بود. به همین دلیل، بــا چند نفر دیگر 

از دانشجویان علوم پزشکی به بســکابادی رفتیم و متوجه 

شــدم وضع حاشیه شــهرمان چقدر وخیم تر از روستاهای 

اطراف است.»

کریمی هر روز که نقاط مختلف حاشیه شهر را می دید، بیش 

از روز قبل دغدغه مند می شد. یک جورهایی  هم و غم خود 

را برای کارهای جهادی گذاشته بود و نمی توانست کاری 

را که برای این مردم نیازمند از دستش برمی آمد دریغ کند. 

ماجرا مربوط به ۵ سال پیش اســت که او کفش و کلاه کرد 

و تا جایی که می توانست با دانشجویان علوم پزشکی برای 

شرکت در اردوها صحبت کرد، از بچه های پزشکی گرفته تا 

پرستاری، دندان پزشــکی و ... تا بالأخره گروهی را دور هم 

جمع کرد. «گروهی کــه برای خدمت دور هم جمع شــده 

بودند به تجهیزات نیاز داشتند. در واقع، بدون دم و دستگاه، 

کاری از پیش نمی بردیم. به ویژه برای دندان پزشــکی، اگر 

تجهیزات نداشتیم، معاینه معمولی دردی را دوا نمی کرد. 

با پیگیری هایی که انجــام دادیم و ارتباط هایی که گرفتیم 

و نیکوکارانی که به ما در قرارگاه کمک کردند، توانســتیم 

یک اتوبوس مجهز دندان پزشــکی فراهم کنیم که امکان 

پر کردن دندان، کشــیدن و جرم گیری در آن بود. علاوه بر 

این، دستگاه  شنوایی سنجی، بینایی سنجی، دستگاه های 

پزشک عمومی و کمی وسایل برای تخصص ارتوپدی نیز در 

این اتوبوس قرار گرفت.»

کریمی  بعد از جمع شــدن گروهی از دانشجویان پزشکی 

کنار هم و جور شدن وسایل و تجهیزات درمان، نفس راحتی 

کشــید که دوندگی هایش بالأخره جواب داده بود. «پیش 

از برگزاری اردو، افراد نیازمند را در حاشــیه شــهر مشــهد 

شناســایی کرده بودیم و زمانی که اولین اردوی جهادی را 

با تجهیزات بهتر و بیشــتر برگزار کردیم، حدود ۷۰۰ نفر از 

بیماران نیازمند درمان شدند و کارشان رایگان انجام شد. 

آن قدر خوشحال بودند که لبخند رضایتشان بیش از قبل 

ما را مجاب می کرد که تعداد دانشــجویان و دســتگاه ها را 

افزایش دهیم.»

همه  چیز داشــت خوب پیش می رفت تــا جایی که متوجه 

شدند بعضی بیماران به انجام آزمایش، سونوگرافی، عمل 

جراحی و فیزیوتراپی نیاز دارند و آن ها جایی را نداشتند که 

بیماران را به آن ارجاع بدهند. از طرف دیگر، شیوع ویروس 

کرونا برنامه اردوهای جهادی را نیز تحت تأثیر قرار داد. «کرونا 

که پیش آمد، نمی توانســتیم اردوها را به سبک قبل ادامه 

بدهیم. در این مدت، محلول  ضدعفونی کننده و ماسک برای 

مردم نیازمند بسته بندی می کردیم. ضمن اینکه توانستیم 

با ارتباطاتی که گرفتیم، پزشکان بیشتری را جذب این کار 

کنیم تا از این به بعد، بیمارانی را که درمان مقطعی برای آن ها 

جواب نمی دهد، به آن ها ارجاع بدهیم.»

بــا رایزنی هــای کریمــی و همکارانش در 

قرارگاه، امــکان ارجاع بیــماران به 

متخصص هم حاصل شــد و از 

همان زمان به بعد، افرادی که 

نیازمند انجام آزمایش و ... 

بودند با برگه ارجاع پیش 

متخصصــان می رونــد. 

«۲۰۰ بیــمار نیازمند 

در کلاته برفــی کــه 

روستایی جزو محدوده 

شهری است، شناسایی 

کرده بودیم و بــا ارجاع به 

متخصصان، درمــان این 

بیماران انجام شــد. مراکزی 

کــه بیــماران را بــه آن هــا ارجاع 

می دهیم، برای کمک بــه بیماران، ۵۰ 

درصد تخفیف می دهند. نیکوکاران نیز برای تأمین 

مابقی هزینه ها کمک می کنند.»

 کرونا سبک اردوهای جهادی را تغییر داد

رســم اردوهای جهادی از قدیم این بوده است که فقط در 

بخشی از تابســتان و روزهایی از عید نوروز انجام می شود، 

اما سفیران سلامت سنت شکنی کرده اند و در همه سال، 

اردوی جهادی برگزار می کنند. دوره تابســتان و عید را نیز 

به روستاهای اطراف مشهد اختصاص می دهند. کریمی 

معتقد اســت کرونا اردوهای جهادی آن ها را تعطیل نکرد 

بلکه سبک آن را تغییر داد و با فرصتی که در اختیارشان قرار 

گرفت، توانستند خدمات و ارجاعاتشان را افزایش دهند. 

«حالا سرتاسر حاشیه شهر مشهد را با گروه سفیران سلامت 

رفته  و بیماران را شناسایی کرده ایم. از ابتدا امکان ارجاع به 

متخصص را نداشتیم و نمی توانستیم پاسخ گوی نیاز بیمار 

باشــیم، اما حالا خوشــبختانه این امکان را داریم. ضمن 

اینکه برای هر بیمار پرونده پزشکی تشکیل می دهیم و اگر 

گروه جهادی دیگری بخواهد بــه آن منطقه برود، وضعیت 

بیمار را به آن ها اطلاع می دهند تا در صورت امکان، درمان 

را کامل کنند. ظرف ۵ سال، حدود ۶۰ هزار خدمت جهادی 

در حوزه هــای مختلف ارتوپــدی، جراحــی، فیزیوتراپی، 

شنوایی سنجی و ... برای نیازمندان انجام شده است.»

او با زیر و رو کردن خاطرات قدیمی در خانواده پنج نفره شان، 

به یاد می آورد کمک کردن بدون توقــع را از خانواده اش یاد 

گرفته است. هر زمان کســی در خانواده یا فامیل به کمک 

نیاز داشت، اولین نفر پدر او بود که هر کاری که از دستش 

برمی آمد انجام می داد. «همین حالا هم خانواده من به نوعی 

در اردوها کمک می کنند. پدرم در بعضی اردوهای جهادی 

می آید و کارهای عمرانی انجام می دهد. مادرم نیز به قرارگاه 

می آید و هر کاری باشد انجام می دهد یا خواهرم که استاد 

دانشگاه است و برای ارتباط گرفتن با پزشکان و متخصصان به 

ما کمک می کند. بیشتر بچه هایی که کارهای جهادی انجام 

می دهند خانواده هایشــان را هم درگیر این کار می کنند. 

بسیاری از کارها را همراه با همسرم انجام می دهم.»

چرا از وقت خودتان برای دیگران می زنید و خدمات رایگان 

می دهید؟ انجام این کار چه منفعتی برای شما دارد؟ و ... 

سؤال هایی است که شاید بعضی هایمان درباره کار جهادی 

در ذهن داشته باشیم، آن هم در دنیایی که برخی از آدم ها 

ســعی می کنند تا جایی که می شــود سر یکدیگر را کلاه 

بگذارند و پول بیشــتری به جیب بزنند. حالا چه می شــود 

که عده ای بی مزد و مواجب، دل به دریای کارهایی سخت 

می زنند؟ «بعضی مردم فکر می کنند دانشجویانی که برای 

انجام کارهای جهادی می روند کارآموز هستند یا اینکه بابت 

این کارها پولی دریافت می کننــد، در صورتی که 

این طور نیست. البته این تفکرات منفی 

به تازگی کمتر شده است اما حتی 

در اوایــل کار، مــا از برخی 

آدم  ها توهین می شنیدیم، 

امــا دم برنمی آوردیــم 

زیرا بــا خــدا معامله 

کــرده بودیــم. حالا 

نه  خوشــــبختـــــا

روزبه روز بــه تعداد 

متــــخــصصــــان 

و جراحانــی کــه به 

صورت جهــادی با ما 

همکاری می کنند اضافه 

می شود، پزشکانی که یکی 

دو روز از وقت خــود را در هفته 

خالی می کنند تا بیماران نیازمند را 

معاینه کنند و حتی هزینه آزمایش و سونوگرافی 

را از آن ها نمی گیرند.»

 قدردان تر از گذشته شده ام

به گفته کریمی، جهادی ها اصطلاحی میان خود دارند 

و آن هم این است که آن ها آلوده این کار شده اند و دیگر 

نمی توانند از آن دست بکشند. او معتقد است این کار روی 

روحیه اش تأثیر مثبت زیادی داشــته و سبب شده است 

نگاهی سطحی به زندگی نداشته باشد و قدردان تر از قبل 

باشد. ضمن اینکه همان دعای خیری را که مردم نیازمند 

و بیمار برایشان می کنند بدرقه و برکت مسیر زندگی شان 

می داند آن قدر که بعضی دانشــجویان برای شرکت در 

اردوهای جهادی نذر می کننــد و حاجت می گیرند. «به 

یاد دارم یک اردوی جهادی به روســتای خیلی محرومی 

رفتــه بودیم و خانمــی برای دندان پزشــکی آمــده بود. 

دندان هایش به شدت خراب بود و از شدت خرابی، سیاه 

و زرد شده بود. از این بابت، اعتمادبه نفسش خیلی پایین 

آمده بــود. وقتی بچه ها پوســیدگی دندان هایش را رفع 

کردند و برایــش جرم گیری انجام دادنــد، جلو صورتش 

آینه گرفتیم و از او خواستیم لبخند بزند. آن قدر از زیبایی 

دندان هایش خوشــحال بود کــه همه مان را بوســید و 

گفت  بعد از ۱۰ سال می تواند به همسرش لبخند بزند. 

چنین اتفاقاتی روحیه ما را برای کارهای جهادی بیشتر 

می کرد.»

به گفته کریمی، کار جهادی وقت نمی شناسد و گاهی 

خبر هم نمی کند. آن ها هــم از گروه هایــی بودند که تا 

متوجه وقوع سیل در استان گلستان شدند، ظرف چهار 

پنج ساعت، یک گروه سی چهل نفره با حدود ۴۰ میلیون 

تومان دارو آماده اعزام به محل شدند. «در مسیر استان 

گلســتان، همه مان می دانســتیم که حتی جای خواب 

نداریم و مشخص نیســت چه تاریخی برگردیم. بعضی 

پزشکان گروه بچه های کوچکشــان را با خودشان آورده 

بودند. وقتی رسیدیم، یک مکانی به ما دادند. وسایل را 

گذاشتیم و به محلات رفتیم. حتی به منطقه ای رفتیم که 

مردان گروه جلو سیل بند، دست هایشان را به هم گره کرده 

بودند زیرا هر لحظه امکان داشت سیل بند خراب شود و 

ما هم از بین برویم. بیدارخوابی زیاد کشیدیم. حتی برای 

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان هم رفتیم. »

 اسکان در شرایط سخت

ســختی اردوهای جهادی برای زنان به دلیل روحیات و 

شرایط جسمی دوچندان است. از سفر بدون برنامه ریزی 

بگیر تا گذر از مسیرهای سخت گذر و اسکان در شرایط 

دشــوار. «به طور معمول، هر اردویی که می رویم مردان 

جای خواب مناسب تر مانند مدرسه یا حسینیه را برای 

زنان گروه در نظر می گیرند. به یاد دارم در یکی از اردوها، 

مکان اســکان خواهران یک مدرســه بود کــه نیمکت 

کلاس هایــش را جمع کــرده بودند. کف مدرســه پر از 

سنگ های ریز و درشت بود و ما برای هر نفر فقط یک پتو 

داشتیم. شب سختی بود. بیشتر بچه ها نخوابیده بودند 

و صبح همه مان کمردرد بودیم.» گاهی هم دانشجویان 

در اردوها دچار آســیب می شــوند. کریمی هم یک بار 

از ناحیه دســت دچار سوختگی شدید شــد و خبری از 

مرکز درمانی نبود. مسیر روستا صعب العبور بود و امکان 

رفت وآمد در شب وجود نداشت. شب با همان تجهیزات 

اندکی که داشــتند دستش را پانســمان کردند و صبح 

او را بــه مرکز درمانــی بردنــد. «در اردوی دیگری، یکی 

از خانم های گروه، پایش شکســت. باید او را به مشــهد 

می رساندیم. در مسیر، متوجه شدیم پدر این خانم حال 

مســاعدی ندارد و او را به بیمارســتان برده اند. وقتی به 

مشهد رسیدیم، متأســفانه پدرش فوت کرده بود و این 

خاطره تلخی برایمان شد.» اما آن ها همه این سختی ها 

و آسیب ها را به جان می خرند زیرا به نظرشان دشواری ها 

به دیدن لبخند رضایت مــردم نیازمند می ارزد، مردمی 

که در همان مدت کمی که با این گروه آشــنا می شوند، 

آن قدر به آن ها عادت می کنند که بعد از پایان اردو، دوری 

برایشان سخت است.

می تــوان گفــت همــه وقــت خــود را صرف کارهــای 

عام المنفعه می کنــد و درآمدی نــدارد، در صورتی که 

به گفته خــودش، درآمــد معمولی یــک فیزیوتراپ در 

ماه بــه ۷ میلیون هم می رســد، امــا او فقــط گاهی به 

جای بعضی همکارانش در بخش فیزیوتراپی شــیفت 

می ماند یا برای فیزیوتراپی بیماری که در خانه نگهداری 

می شــود می رود. کریمــی بــاور دارد هرچند بیشــتر 

درگیر کارهای جهادی اســت، همیشــه بــه قدری که 

نیاز داشــته خدا بــه او برکت داده اســت. «از تخصص 

فیزیوتراپی برای مردم نیازمند استفاده می کنم و سعی 

دارم با کاردرمانی مشکلشان را حل کنم، اما مردم بیشتر 

دوســت دارند دارویی بخورند یا کاری برایشان انجام 

شــود و به دلیل اینکه فیزیوتراپــی کاری زمان بر و 

چندجلسه ای است، بیماران را بیشتر به 

مراکز فیزیوتراپی ارجاع می دهیم.»

عضویت اجباری زنان 
در هیئت مدیره  

شرکت ها

   دولــت ائتلافی آلمان قرار اســت 

برای مدیــران ارشــد زنــی که در 

شرکت هــای مهــم این کشــور مشــغول به  

کارند، سهمیه ای اجباری برای عضویت در 

هیئت مدیــره در نظــر بگیرد، کــه این امر 

اقدامی تاریخی در اتاق های هیئت مدیره 

خواهد بود.

بــر اســاس ایــن توافــق، شرکت هایی که 

اعضای هیئــت مدیره آن ها بیــش از ۳ نفر 

باشد، موظف اند دست کم یک عضو زن در 

ترکیب خود داشــته باشــند. این فرایند در 

واقع، برخــلاف نظام داوطلبانه مشــارکت 

زنان که به بــاور منتقدان در دســتیابی به 

برابری جنســیتی شکســت خورده است، 

حرکت می کند.  

فرانسیســکا گیفی، وزیر فــدرال امور زنان 

آلمان، ایــن قانون را پیشرفتی شــگرف در 

تاریخ کشــور و لازمه جوامع مدرن و پایدار 

می داند و اعلام کرده اســت دیگــر دوران 

اتاق هــای هیئت  مدیــره خالــی از زنان در 

آلمان به سر آمده است.

این اقــدام دولت آلمان در پی انتشــار یک 

گزارش صــورت گرفــت که نشــان می داد 

مشــارکت مدیــران زن ارشــد ۳۰ شرکــت 

مهم آلمانــی در ترکیــب هیئت مدیــره، از 

رقیبانشــان در دیگــر کشــورها از جملــه 

فرانســه، لهســتان، ســوئد و بریتانیا عقب 

مانده است.

براســاس گــزارش بنیــاد ســوئدی آلمانی 

آلبرایت، زنان تنها ۱۲/۸ درصد از اعضای 

هیئــت مدیره ۳۰ شرکــت بــزرگ آلمان را 

تشکیل می دهند. این رقم در آمریکا ۲۸/۶ 

درصد، در بریتانیا ۲۴/۵ درصد و در فرانسه 

۲۲/۲ است.

گزارش منتشرشده هم چنین نشان می داد 

که این ۳۰ شرکت مهم آلمانــی در حال از 

دست دادن مدیران ارشد زن خود هستند 

و هم زمان تعداد شرکت هایی که حتی یک 

زن در ترکیب هیئت مدیره خود نداشته اند، 

در سال گذشــته، از ۶ به ۱۱ رسیده است. 

در حالی که صدراعظم آلمان در ۱۳ ســال 

گذشته زن بوده است، حتی یک زن در ۳۰ 

شرکت اول آلمان بــه جایــگاه مدیرعاملی 

نرسیده است.

در ادامه این گزارش، پیشــنهاد شده است 

تحول در فضای اجتماعی کسب وکار آلمان 

گامی مهــم در راســتای به کارگرفتن زنان 

در سطوح مدیریتی اســت. برای نمونه، با 

اینکه ۷۵ درصد از زنان آلمانی مشــغول به 

کار هستند، به  دلیل فشارهای اجتماعی و 

مسئولیت های خانواده، تنها نیمی از آن ها 

به  صورت تمام وقت اشتغال دارند.

البته اجرایی شدن این قانون آن قدرها هم 

ساده به  نظر نمی رســد. اجبار شرکت های 

بزرگ به پیاده ســازی چنین قانونی ممکن 

است به خشم برخی کسب وکارهای بزرگ 

آلمانــی بینجامد، کســانی که بــاور دارند 

تصویب چنین قانونی دخالت توجیه نشده 

دولت در بخش خصوصی است.

افزون بــر این، به موجــب این قانــون، قرار 

اســت دولت ائتلافی در کمیته های هیئت 

نظارت شرکت هایی که سهام عمده آن متعلق 

به دولت فدرال اســت، ســهمی دســت کم 

ســی درصدی بــه زنــان اختصــاص دهد. 

هم چنین قــرار اســت در کســب وکارهایی 

که پیرو حقــوق عمومی هســتند، از جمله 

شرکت های بیمه سلامت و بازنشستگی، نیز 

ســهمی برای مشــارکت زنان در نظر گرفته 

شود.

جهادی ها 

اصطلاحی میان 

خود دارند و آن 

هم این است که 

آن ها آلوده این کار 

شده اند و دیگر 

نمی توانند از آن 

دست بکشند. او 

معتقد است این 

کار روی روحیه اش 

تأثیر مثبت زیادی 

داشته و سبب 

شده است نگاهی 

سطحی به زندگی 

نداشته باشد

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  پدرم را ۱۲ سال پیش از دست داده ام. مادرم هم یک ماه
پیش فوت شده است. ۴۴ سال دارم و تاکنون ازدواج نکرده ام. 
سؤالم این است که آیا می توانم حقوق پدرم را دریافت کنم. 
مجوز خیاطی دارم اما بیمه نیســتم و دستمزدی برای مردم 

کار می کنم.

فرزندان دختر در صورت نداشــتن شــغل یا شوهر، و 

فرزندان پسر تا بیست ســالگی و بعد از آن در صورتی 

که معلول، ازکارافتاده و نیازمند باشند یا به تحصیلات 

دانشگاهی اشــتغال داشته باشــند، حسب مورد، از 

کمک هزینه اولاد، بیمــه و مســتمری بازماندگان یا 

حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می شوند.

  در صورتی که شخصی به صورت غیابی به پرداخت مهریه
محکوم شود و موعد اعتراض بدون ابلاغ واقعی به پایان برسد 
و زوجه جلب زوج را تقاضا کند، آیا با درخواســت واخواهی، 

اجرای حکم و جلب زوج منتفی می شود؟

واخواهــی اثر بازدارنــده و تعلیقــی دارد. یعنی مانع 

اجرای حکم غیابی می شــود و دادگاه مکلف اســت 

اجرای حکــم را تا صــدور حکم جدیــد متوقف کند. 

به عبارتی، در صورتــی که حکم ابلاغ واقعی نشــده 

باشــد و محکوم علیه مدعی اطلاع نداشــتن از مفاد 

رأی باشد و دادخواست واخواهی دهد، دادگاه ابتدا 

خارج از نوبت در این مورد رســیدگی، و قرار قبول یا 

رد دادخواست واخواهی را صادر می کند. در صورت 

صدور قرار قبول واخواهی، دادخواست مانع اجرای 

حکم خواهد شد.

  چند سال است که همسر موقت هستم اما مدرکی ندارم
و حقوق پدرم را می گیرم. الان باردارم و می خواهم فرزندم را 
نگه دارم. آیا حقوقم قطع می شــود؟ چگونه می توانم برای 
فرزندم شناســنامه بگیرم در صورتی که نام من در شناسنامه 

همسرم نیست.

فرزندان اناث در صورت نداشــتن شــغل یا شــوهر، 

حســب مورد، از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری 

بازماندگان یا حقــوق وظیفه والدین خــود برخوردار 

می شــوند. بنابرایــن، شرط دریافــت مســتمری 

بازماندگان برای فرزندان دختر، نداشــتن شــغل یا 

شــوهر اســت. در صورت عقد موقت، اگر عقد موقت 

ثبت شــده و قابل اســتعلام باشــد، مســتمری قطع 

خواهد شــد. در فرض ســؤال، با توجه به ثبت نشدن 

نکاح موقت، مستمری قطع نمی شود اما اگر دریافت 

شناسنامه فرزند که در ادامه سؤال مطرح شده است 

انجام شــود، با اســتعلام و تأیید فرزنــدآوری، امکان 

پیگیری و قطع مستمری وجود خواهد داشت.

در پاســخ به چگونگی دریافــت شناســنامه نیز پدر 

کودک مسئول دریافت شناسنامه است و با مراجعه به 

ثبت احوال و اعلام عقد موقت، می تواند برای کودک 

شناسنامه بگیرد.

  زنی ایرانی هستم که شناسنامه دارم اما همسرم از اتباع
خارجی است. در طرح شناسنامه دار شــدن فرزندان مادران 
ایرانی، آیا همه فرزندان می توانند صاحب شناسنامه شوند یا 

شرایط خاصی دارد؟

برابر با  قانون اصــلاح قانون تعییــن تکلیف تابعیت 

فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مردان 

خارجی، فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با 

مردان خارجی می توانند به درخواســت مادر ایرانی 

خود، بــه تابعیت ایرانــی درآیند. فرزنــدان مذبور در 

صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رســیدن 

به هجده ســالگی تقاضای تابعیت کنند. در صورتی 

که مشکل امنیتی نداشته باشــند، به تابعیت ایرانی 

پذیرفته می شوند.

آن ها علاوه بر انجام كارهای 
پزشكى، بعضی مشکلات مردم 
روستا را نیز پیگیری می کردند. 
برای نمونه، در روستای شورآب 
متوجه شدند که بیشتر مردم 
دچار فشار خون هستند که به 
دلیل شوری آب آن منطقه بود. 
این گروه بعد از انجام تحقیق و 
كارهای مطالعاتی، این موضوع 
را با شکت آب مطرح کردند و 

مشکل حل شد

دوبانوی خراسانی 
منتخب جشنواره 
«مریم میرزاخانی»

۲۴ برگزیده جایزه «مریم 
میرزاخانی» معرفی شدند. 

در این بین نام دکتر 
«فرزانه فرخ فر» استادیار گروه 

گرافیک دانشگاه نیشابور و 
«طیبه رضوانی امان محمد» طراح 
بسته جانماز و اپلیکیشن واقعیت 

افزوده تمرین قبل از تکلیف از 
استان خراسان رضوی دیده می شود.

 هدی جاودانی 
مترجم

 مهربانو  

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

قرارمان با خانم کریمی در قرارگاه شهید علیمردانی است، یک خانه 

قدیمی که در داخل حیاط آن، تابلویی با نام قرارگاه روی در جا خوش 

کرده است. 

متولد ســال ۷۳ و مشــهدی اســت. از کودکی به درس و دانشگاه 

علاقه مند بود و مانند خیلی از افراد، پزشکی جزو رؤیاهای کودکانه  

او برای انتخاب شــغل آینده اش  محسوب می شد، اما نگذاشت که 

رؤیا باقی بماند. فرزند دوم خانواده بود و همین که خواهرش هم در 

رشته علوم تشریح تحصیل می کرد، برای او انگیزه شد. آن قدر علاقه 

داشت که هرروز کارهای عملی ای را که خواهرش انجام می داد دنبال 

می کرد. «همان زمان که خواهرم از درس، دانشگاه و کارهایی که برای 

تشریح انجام می داد تعریف می کرد، من  هم به کارهایی که پرخطر 

بود بیشتر علاقه نشان می دادم. به همین دلیل، می خواستم رشته 

دانشگاهم طوری باشد که با روحیاتم سازگار باشد.»

اولویت اولش در کنکور، پزشکی بود که دانشگاه زاهدان قبول شد، اما 

خانواده موافق نبودند از مشهد دور شود زیرا خواهرش هم در تهران 

مشغول تحصیل بود و دوری ۲ فرزند از خانواده سخت بود. «مشهد 

ماندم و در دانشگاه فردوسی رشته فیزیوتراپی را خواندم. این رشته 

با روحیاتی که داشتم کمتر سازگار بود، اما خدا این طور خواست.»

 اولین اردوی جهادی با تجهیزاتی به اندازه یک سبد میوه

آشنایی او با اردوهای جهادی به ســال دوم دانشگاه، یعنی حول و 

حوش سال ۹۳، برمی گردد که با دانشجویان رشته فنی و مهندسی 

با دستگاه های خیلی ساده و تجهیزاتی که شاید حجم آن به اندازه 

یک جعبه میوه بود، برای غربالگری روستاها رفتند. «آن زمان نهایت 

تجهیزاتی که داشتیم یک گوشی پزشکی، دستگاه قند و فشار خون 

بود که با هزینه شخصی دانشجویان سر هم شــده بود.» آن طور که 

کریمی می گوید، آن سال ها واژه «جهادی» چندان جا نیفتاده بود و 

زمانی که دانشجویان به خانواده هایشان می گفتند به اردوی جهادی 

می روند، گمان می کردند آن ها به تفریح می روند یا اینکه می خواهند 

کارهای پزشــکی را روی مردم  آزمایش کنند! او هــم کنجکاو بود و 

می خواست یک بار هم شــده این اردوها را تجربه کند. «مرتبه اولی 

که به اردوهای جهادی رفتم، مقصد روستاهای رضویه بود و متوجه 

شدم امکانات مردم در بعضی روستاها صفر است. در برخی روستاها 

حتی اگر خانه بهداشت هم بود، خبری از پزشک نبود زیرا به دلیل 

بعد مسافت، پزشکان حضور در این مرکز را قبول نمی کردند یا خیلی 

دیربه دیر سر می زدند.»

بعــد از اردوی اول، نقطه ای در ذهن کریمی روشــن شــده بود که 

نیاز داشــت بیش از این درباره محرومیت و مردمی که در دایره این 

محدودیت و محرومیت ها زندگی می کنند بداند. همین باعث شد 

چندین مرتبه بار ســفر ببندد و همراه گروه های جهادی به مناطق 

محروم برود. «هر بار که به روســتاهای مختلــف می رفتیم، متوجه 

می شدم مشکلات این مردم خیلی زیاد اســت و چقدر تقاضا برای 

حضور پزشــک وجود دارد، مردمی کــه حتی اصــول اولیه بعضی 

بیماری ها را نمی دانستند. خودم مادری را به چشم دیدم که فرزندش 

بانوی مشهدی، 
مدال آور جهانی

وصال حامدی نیا، بانوی جوان مشهدی، 
استاد بین المللی شطرنج بانوان جهان است. 
او چندین دوره حضور در تیم های ملی و 
مسابقات بین المللی را تجربه کرده است. 
کسب عنوان قهرمانی جوانان آسیا، 
قهرمانی رده های سنی ۱۴، ۱۶، ۱۸ 
و ۲۰ سال ایران،  بیش از ۲۰ مدال 
بین المللی و بیش از ۵۰ مدال کشوری 
بخشی از کارنامه این شطرنج باز 
نوزده ساله و ملی پوش مشهدی است.

سیندخت 
و دلدادگی رودابه
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

     در کابــل، فــردی از نژاد ضحــاک به نام 

مهــراب فرمانروایی می کــرد. هم زمان، در 

ایران نیز منوچهر بر تخت پادشــاهی نشســته بود. 

مهــراب را همــسری بــه نــام ســیندخت و دختری 

رودابه نام بود. روزی زال، فرمانروای زابل، قصد کرد 

به کابل ســفر کند. خبر آمدن زال باعث شد مهراب 

او را به سرای خود دعــوت کند. از آنجــا که مهراب 

بت پرست بود، زال نپذیرفت چون می دانست پدرش 

ســام او را سرزنش خواهد کرد. مهراب بعد از آن، در 

خانه خویش، از زال و رفتــار وی تعریف کرد. رودابه 

ســخنان پــدر را شــنید و دل در گرو مهــر زال داد. 

سرنوشت چنان رقم خورد که رودابه با یاری کنیزان 

خویش توانست زال را از نزدیک ببیند و عشقی بین 

آن ۲ شکل گرفت. زال نامه ای روانه پدر کرد و ماجرا 

را نوشــت و فرجام آن شــد که ســام نیز بــه وصلت 

رضایت داد. زال خبر رضایت پدر را از طریق زنی از 

نزدیکان خویــش به گــوش رودابه رســاند و رودابه 

هدایایی برای این خبر خوش به زن داد. ملاقات زن 

با رودابه را مادرش، سیندخت، دید و چون او را تنها 

یافت، دلیل ملاقاتش را پرسید. زن بهانه ای دروغین 

آورد که رودابه سفارش جواهر داده است 

و چــون ســیندخت بهــای جواهــر را 

خواســت، زن پاســخ داد رودابه روز بعد 

بهایش را می پــردازد. ســیندخت به زن 

بدگمان شــد و زن را در کاخ نگه داشت و 

نزد دختر خویــش رفــت. از او ماجرا را 

جویا شد. رودابه قصه خویشتن و آن 

زن را بازگفت. سیندخت زن را رها 

کرد و بــه وی اخطــار داد چنانچه 

لب به ســخن از پس این ماجرا باز 

کند، بد خواهد دید. او همین طور از 

کرده دخــترش نگران بــود و  در دل 

خویش نیز ترس از خشم منوچهر و 

جنــگ با کابــل داشــت. در همین 

حــال و احــوال بــود کــه مهــراب، 

همــسرش، را دید. مهــراب جویای 

پریشــانی او شــد و ســیندخت لــب 

بگشود و آنچه میان زال و رودابه پیش 

آمده بود بازگفت. مهراب خشمگین شد 

و نیت کرد سر از تن دختر جدا کند که مادر 

مانع شــد و پیغام رضایت ســام را به او نشــان داد. 

مهراب کمی آرام شد.

بدو گفت سیندخت کین داستان

به روی دگر برنهد راستان

خــبر دلدادگی بــه گــوش منوچهر رســید. ترس از 

رســیدن حکومت به نژاد ضحاک باعث شــد سام را 

فرمان جنگ بــا کابلیان دهد. ســام نیز نتوانســت 

سخنی غیر از پذیرش امر شــاه بگوید، و عازم جنگ 

شد. مهراب چون از آمدن لشــکریان ایران به کابل 

آگاه شد، رو به سیندخت گفت: باید تو و آن دختر را 

بکشم تا شاه ایران آرام گیرد. سیندخت رو به شوهر 

خویش گفت: رودابــه را نکش. آن که ســزاوار مرگ 

اســت منم. اینک فرصتی به من ده. نزد سام رفت و 

خود را معرفی کرد و گفت: نه مهراب گناهکار است، 

نه کابلیــان. من آمده ام تــا جانم بگیــری و جنگ با 

کابل آغاز نکنی. سام نیز چون ســیندخت را زنی با 

خرد دید نامه ای نزد منوچهر فرســتاد و خواسته دل 

بیان کرد. منوچهر نامه را خواند و با موبدان مشورت 

کرد. با زال نیز دیداری کرد و سرانجام به این وصلت 

رضایت داد.

هنگامه نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

آورد که رودابه سفارش جواهر داده است 

و چــون ســیندخت بهــای جواهــر را 

خواســت، زن پاســخ داد رودابه روز بعد 

بهایش را می پــردازد. ســیندخت به زن 

بدگمان شــد و زن را در کاخ نگه داشت و 

نزد دختر خویــش رفــت. از او ماجرا را 

جویا شد. رودابه قصه خویشتن و آن 

زن را بازگفت. سیندخت زن را رها 

کرد و بــه وی اخطــار داد چنانچه 

لب به ســخن از پس این ماجرا باز 

کند، بد خواهد دید. او همین طور از 

کرده دخــترش نگران بــود و  در دل 

همــسرش، را دید. مهــراب جویای 

پریشــانی او شــد و ســیندخت لــب 

بگشود و آنچه میان زال و رودابه پیش 

آمده بود بازگفت. مهراب خشمگین شد 

و نیت کرد سر از تن دختر جدا کند که مادر 

  خرداد ۹۴، وقتی همراه با ۱۷۵ شهید عملیات کربلای۴ تصویری از 

شهدای غواص دست بسته منتشر شد، نام یکی از شهدا به نام مسعود 

شادکام  در سایت ها پر شــد، نوجوانی که گفته می شد صاحب همان عکس 

معروف است. همان زمان به خیابان احمدآباد رفتم و ساعتی با مادر شهیدی که 

قدرت راه رفتن سال ها از او گرفته شده بود روبه رو شدم. خیلی زود خبر برگشت 

مسعود تکذیب شد اما نگاه مادری که چشم انتظاری ۲ فرزندش را ۳ دهه بردوش 

کشیده بود و حرف هایش را هرگز فراموش نکردم. حرف های آن مادر را بی آنکه 

منتشر کنم برای خودم یادداشت کردم. چند وقت پیش، خیلی اتفاقی، وقتی 

فایل های رایانه قدیمی را زیر و رو می کردم، با حرف های این مادر شهید روبه رو 

شدم  و فکر کردم   هر سال همین ایام که دوباره تصاویر عملیات کربلای۴ پخش 

می شود، داغ این ســال ها برای او  دوباره تداعی می شود. آیا حافظه مردم این 

مادران را به یاد می آورد؟

«مادر شهید بودن افتخار دارد. این عزت را همان وقتی که مردم با چشم های به 

زمین دوخته  به من نگاه کردند فهمیدم، از همان ۳۰ سال پیش که ۲ پسرم به 

فاصله ۱۹ روز رفتند و دیگر برنگشتند. نه اینکه لباس سیاهم را از تن درنیاورم، 

نه. آن وقت تا ۱۰ سال چشمم به در بود که روزی برخواهند گشت. اول جلال 

رفت. بعد هم مسعود که دیگر برنگشت و این برنگشتن آن قدر ادامه پیدا کرد که 

تازه ۳۰ سال بعد فهمیدم مفقودالاثر بودن یعنی چه، وقتی چشم هایم سویش 

را از دست داد و پاهایم از غصه فلج شد و یک گوشه نشستم و دیگر بلند نشدم و 

۱۰ سال از پنجره نیامدن پسرهایم را تماشا کردم. حیاطمان بزرگ بود و باغچه و 

حوض وسط آن همیشه محل بازی مسعود بود. آن قدر آب بازی را دوست داشت 

که وقتی رفت، توی لباس غواصی به اروند زد. قدش بلند بود و کشــیده. توی 

آخرین دیدارش نتوانستم صورتش را ببوسم. قد کشیدم و زیر گلویش را بوسیدم 

و او بی آنکه برگردد رفت. جلال هم که هرگز خداحافظــی نکرد و آرزوی دیدن 

کدام خاک 
دلم را  سرد می کند؟
به یاد مادر شهیدان مسعود و جلال شادکام 
که ۳دهه چشم انتظار ماند

چشم های کشیده اش برای همیشه در نگاهم ماند. اولین بار از جلال یک تکه 

استخوان سوخته برایم آوردند. کفن را که دادم ببرند، گفتند: لازممان نمی شود. 

خاکش کردند در جوار امام رضا(ع). راستی یک استخوان کوچک هم شب اول قبر 

دارد؟ اما از مسعود همان تکه استخوان نیم سوخته را هم نیاوردند. گفتم شاید 

مسعود جایی اسیر باشد. برخی هم رزمانش شهادتش را در آب دیده بودند اما 

ته دلم می گفتم امیدوارم این طور نباشد. اشتباه می کنند. حتما بین اسرایی که 

سال ۶۸ برگشتند خواهد بود. چقدر رفتم و پیکان های گل زده را نگاه کردم و 

یکی یکی پشتشان دویدم که شاید مسعودم بین آن ها باشد، اما بعد از ۱۰ سال، 

روحش را تشییع کردند: قبر خالی، تابوت خالی. همه می پرسیدند: مگر خاک 

دل را سرد نمی کند؟ کدام دل با کدام خاک سرد خواهد شد؟ مگر من استخوانی 

را به خاک سپردم؟ یک قبر خالی را ســال ها گذاشتم و بوسیدم. یک بار دیگر 

هم گفتند پیکرش را پیدا کرده اند. ذوق ســال ها ندیدنش دلم را بی تاب کرد. 

خانه را آب و جارو کردم برای میزبانی کسانی که برای تماشای 

پسرم قرار بود بیایند اما این بار هم اشتباه شده بود. مسعود من 

با مسعود مادری دیگر هم نام شــده بودند. حالا بعد  سال ها  

چشم انتظاری، مدتی است تلویزیون عکس پسرم را دست بسته 

نشان داده است در حالی که تنش در لباس غواصی پوسیده 

است. این بار سوم ندانستم باید خوشحال می شدم یا ناراحت. 

راستی چرا دست هایش بسته بود؟ خاک را روی دهان آدم 

بریزند چه احساسی دارد؟ یعنی آن پیکر آخرین بار نام کدام 

عزیزش را به زبان آورده است؟ مردم توی تلفن همراهشان عکس مسعود را کنار 

آن استخوان سبزگونه گذاشتند و مدام چرخاندند و هربار قلبم تیر کشید وقتی 

نامش را به هم نشان دادند. کسی به من زنگ نزد. نمی دانم دی ان ای چیست 

اما باز هم گفتند این عکس و جنازه مسعود نیست. اشتباهی شده است. این بار 

دیگر چشم انتظاری دلم را 

خشک کرده است. مسعود اگر بود، حتما پسرش 

می خواست کنکور شرکت کند. حتما برای دخترش خواستگار می آمد. شاید این 

روزها من باید لباس عروسی نوه ام را می دوختم. شاید این روزها ... .»
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نرگس حمیده وحیدی 
روزنامه نگار

    آن قدر بى سروصدا كار مى كنند كه در شهر خودشان هم كمتر شناخته 
شده اند، زنانى كه در شرايط سخت فعلى، دغدغه شان تنها كمك به ديگران است. 
آن ها از مدرك تحصيلى، ظرفيت هاى خانوادگى و هر ارتباط دوستانه اى استفاده 

مى كنند تا به زنان و مردان مناطق كم برخوردار اقتصادى بى هيچ چشم داشتى 
كمك كنند. دنبال شهرت و آوازه نيستند كه اگر بودند، با دسترسى آسان به 

فضاى مجازى، مى توانستند از كمترين كار كوهى بسازند. وقتى از زنان موفق و 
نيكوكار صحبت مى كنيم، انتظار داريم با زنى روبه رو شويم كه دست كم ميان سال 

باشد و با خود بگوييم بعد از عمرى تجربه و اندوخته مالى، توانسته است سراغ كارهاى 
خير برود، اما روال در كارهاى جهادى جور ديگر است مانند الهه كريمى، دختر دهه هفتادى، 

كه از همان سال هاى اول دانشگاه سراغ اردوهاى جهادى رفت. بعد از آن، شب و روز، دغدغه 
نيازمندان رهايش نكرد و اكنون بيش از 6 سال است به مردم مناطق كم برخوردار خدمت مى كند. از 

تخصص خودش كه فيزيوتراپى است تا حد ممكن براى بيماران استفاده مى كرد و از طرف ديگر، دائم 
در حال رايزنى با دانشجويان پزشكى بود تا بتوانند گروهى منسجم تشكيل دهند. كريمى گروه 

«سفيران سلامت» را با همكارى يكى از قرارگاه هاى جهادى به راه انداخت. اكنون او مسئول پزشكى 
قرارگاه شهيد عليمردانى است. از سال 97 نيز از سوى اداره جهاد سازندگى استان به عنوان مسئول 
كارگروه بهداشت و درمان حركت هاى جهادى استان انتخاب شده است. كريمى در  تشكيل خانواده 

نگاه جهادى داشت و با مسئول قرارگاه شهيد عليمردانى ازدواج كرد. مهريه اش اين بود كه خود و 
همسرش 2 سال اول زندگى شان را صرف خدمت بى چون وچرا كنند كه همين طور هم شد و حالا 

سال سوم زندگى شان رو به پايان است. ضمن اينكه او و همسرش در سال جارى به دليل فعاليت هاى 
جهادى، به عنوان چهره مردمى سال از طرف برنامه فرمول يك  انتخاب شدند.

خير برود، اما روال در كارهاى جهادى جور ديگر است مانند الهه كريمى، دختر دهه هفتادى، 

سعیده آل ابراهیم
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دشوار ِ زندگی 
بی رزمِ  مشترک 
درمان نمی شود
گفت وگو با الهه کریمی، پزشک جهادی که به همراه همسرش 
به عنوان چهره مردمی سال 
در برنامه  تلویزیونی «فرمول یک» بگزیده شدند


